
هوا كم كم داشت تاريك مي شد. حدود100 كيلومتري را ركاب زده بوديم و تا شهر 
مونترآل در شرق كشور كانادا كمتر از 10 كيلومتر باقي مانده بود. يعني اگر خوب 
ركاب مي زديم نيم ساعت ديگر به شهر مي رسيد. دريغ از اينكه صحنه زيباي پاييز 
و تغيير رنگ خيره كننده ي برگ هاي درخت "ميپل" جاي خود را به باراني سيل آسا 
داده بود. شدت بارش باران كه تقريبا چند ساعتي ادامه داشت، به حدي رسيد كه 
حتي فاصله يكي، دومتري را هم نمي توانستيم ببينيم. تا حالا چنين بارشي را هرگز 

تجربه نكرده بوديم. از همه جاي مان آب مي چكيد!
و  به شدت روي سر  با عبور هر ماشيني،  بودن جاده، آب گلالودي كه  لغزنده 
صورتمان پاشيده مي شد،  ندانستن راه و احتمال گم شدن در پيچ و خم جاده، همه 
و همه دست به دست هم داد كه در نزديكي شهر و در حومه مونترال به زير سقف 
يك فروشگاه بزرگ پناه ببريم، به اميد اينكه شايد كمي از شدت باران كاسته شده و 

بتوانيم دوباره به راه ادامه دهيم.
يك تلفن همگاني جلوي فروشگاه پيدا كرديم تا با آقاي اينانلو در برنامه "ايران 
جهاني در يك مرز" شبكه جام جم تماس بگيريم و ضمن گزارش سفر شايد آشنايي 
در اين سوي دنيا پيدا كنيم تا كمك مان كند. متاسفانه تا شروع برنامه ساعتي مانده 
بود و از همه جاي باجه تلفن هم آب مي چكيد. يكي دوتا شماره ديگر هم از دوستان 
ايراني مقيم تورنتو داشتيم ولي زماني كه با آنها تماس گرفتيم، كمي با سردي برخورد 
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عكس و مطلب: نسیم یوسفي، جعفر ادریسي

سمیه )نسیم( یوسفي و جعفر ادریسي زوج جواني هستند که پس 
از چندین سال فعالیت کوهنوردي و سنگ نوردي و آشنا شدن 
با افرادي که با دوچرخه مسیرهاي بین کشورهاي مختلف را طي 
کرده اند، تصمیم به سفري به دنیا را گرفتند. آن ها اردیبهشت 1386 
سفر خود را آغاز کرده و اکنون پس از گذشت 2 سال و رکاب 
با  میان چندین کشور جهان  در  کیلومتري  مسافتي 20000  زدن 

شعار حفظ محیط زیست و صلح و دوستي ، به میهن بازگشتند.

z سواري در پاییز
پاييز بسيار زيبا در بين مسير اتاوا – مونترآل
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كردند و رويمان نشد بگوييم درچه وضعي گير افتاده ايم.
فروشگاه پربود از تابلوهاي نارنجي رنگ، عروسك هايي بد شكل شبيه به جادوگر، 
سوار بر جاروي پرنده  و كدوهايي پلاستيكي كه به شكل هاي ترسناكي تزيين شده 
بودند. تا چند وقت ديگر زمان جشن "هالووين" فرا مي رسيد و همه در تكاپوي خريد 

لوازم جشن بودند.
 تعدادي كدوي واقعي هم روي بسته هاي بزرگ كاه در جلوي فروشگاه چيده 
شده بود. جاي مناسب و گرمي براي به انتظار نشستن. يكي دو ساعتي را روي كاه ها 
نشستيم و چرتكي زديم، اما هنوز صداي قطره هاي سنگين باران به گوش مي رسيد.

هوا ديگر كاملا تاريك شده و مي بايست جايي را براي چادر زدن پيدا مي كرديم. 
تازه در آن هواي سرد و پاييزي كمي خشك شده بوديم، ولي چاره اي نبود و بايستي 

دوباره راه مي افتاديم.
دور و اطراف فروشگاه را چرخي زديم، جايي مناسبي براي چادر زدن نيافتيم. آن قدر 
شدت باران شديد است كه تمامي مكان ها، حتي زير درختان تنومند هم درياچه هاي 
متعددي ايجاد شده بود. ناگهان حياط و ساختمان يك مدرسه توجه ما را به خود جلب 

مي كند.
دور مدرسه را برانداز مي كنيم و از لابه لاي موانع و فنس ها عبور كرده و داخل 

مي شويم.
به نظر جاي مناسبي مي آمد و بالاي در ورودي حود نيم متري سقف پيدا مي شد 
كه حداقل باران مستقيم روي سرمان نريزد. البته ناگفته نماند كه آب جمع شده روي 

سكو و پله ها درياچه اي پر از نعمت الهي براي اقامت گاه ما به ارمغان آورده بود!
اين طور بگوييم كه درست روي پله ها و ورودي اصلي مدرسه چادر زديم و خدا 
خدا مي كرديم كه تا صبح كسي ما را نبيند و پليس خبر دار نشود. شانس بزرگي 
داشتيم، روز بعد تعطيلي آخر هفته است و احتمالا كسي نمي خواهد وارد مدرسه شود. 

البته جانب احتياط را مي بايست نگاه مي داشتيم و صبح زود آنجا را ترك مي كرديم.
با هم  بحث حسابي  و  مناسب، جر  پيدا كردن جاي  و عدم  به خاطر خستگي 

داشتيم و با دلخوري و قهر خوابيديم. خواب كه چه عرض كنم!
با اينكه زير و داخل چادر دو عدد پلاستيك بسيار بزرگ و زخيم انداخته ايم اما 
كيسه هاي خوابمان در حال خيس شدن هستند. چادر توانايي تحمل آن همه باران 

را ندارد و از سقف هم آب مي چكد.
نيمه هاي شب بود كه بارش باران جاي خود را به وزش شديد باد داد و اوضاع 

كمي بهتر شد.
سراغ  كسي  كردم  احساس  كه  مي شد  خواب  گرم  چشمان مان  داشت  تازه 
چرخ هايمان آمده و مي خواهد چيزي بردارد. به سرعت در چادر را باز كردم. نوجواني 
را ديدم كه مشغول وارسي چرخ ها است و كمي آن طرف تر هم دوستانش ايستاده اند. 
به محض شنيدن صداي زيپ و باز شدن در چادر، پا به فرار گذاشتند. فكر مي كنم 
15 نفري بودند. گويا به علت مصرف مشروبات الكلي تعادل هم نداشتند. چند دقيقه 

بعد صداي شكسته شدن چند تا شيشه به گوش رسيد!
راستش حسابي ترسيده بوديم اما بايد خودمان را جمع و جور مي كرديم. يك 
باتوم داشتيم كه بيشتر به درد آن مي خورد كه شخص مهاجم را بترساني تا از خود 

محافظت كني!!!
 بيرون آمدم و به ياد دوران خدمت سربازي مشغول نگهباني بيرون چادر. هم 
مي ترسيديم كه در آن وضعيت بي تعادلي، جوانك ها به ما حمله كنند و به خاطر 

چند دلار ناقابل آسيب بدي ببينيم و يا حتي چرخ هايمان را از دست بدهيم و از سوي ديگر هم 
مي ترسيديم كه نكند با پليس تماس بگيرند و آن وقت حسابي كارمان درآمده.

جالب بود انگاري آنها هم از ما مي ترسيدند، چون زير سن قانوني، و آن هم در حياط مدرسه، الكل 
مصرف كرده اند و اگر ما با پليس تماس بگيريم حتما كار آن ها در مي آيد.

نسيم هم با يك اسپري فلفل و سوتي در دست داخل چادر نشسته، تا در صورت بروز مشكل 
بتواند با سوت زدن كمك بخواهد. نگهباني نسيم ديري نپاييد و چند دقيقه بعد صداي خروپف 

او از داخل چادر بلند شد!
كمي خنده ام گرفته بود، معلوم بود كه حسابي خسته است.

انگاري جوانك ها هم ديگر خسته شده بودند، همگي با هم و در يك صف جلو آمدند و ....
داستان آن شب و فرداي آن ادامه دارد....

qp یك شب در مدرسه
حومه شهر مونترآل – كانادا – محل چادر زدن در جلوي در مدرسه
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